
یختم. اما چه کنم که ســـنگ اســـت.«  ک بود، روی ســـرم می ر »اگر خا
یزش کرد و  صبح 27 خرداد ماه معدن شـــماره5 شـــن و ماســـه شـــازند ر
یزش این معدن، دو راننده ماشـــین کمپرســـی و دو راننده بیل  به دنبال ر
یرآوار محبوس شـــدند. در همان ســـاعات ابتدایی پیکر دو  مکانیکی ز
تن از کشته شدگان این حادثه یعنی»محمد بوالحسنی« و »نصرت اله 
 یارمحمدی« کشف شد. اما همچنان و تا ساعات نگارش این گزارش با 
وجود گذشت 5 روز از حادثه، هنوز خبری از پیکرهای »مجتبی نجفی« 
و »آیت الله رضایی« نیست. آنگونه که خانواده کشته شدگان این حادثه 
می گویند، 3 تن از کشته شدگان بازنشسته بودند. دو تن از کشته شدگان 
بازنشســـته شهرداری، یکی شان بازنشسته معدن. فقط مجتبی نجفی، 
جـــوان کشته شـــده این حادثه اســـت. آنگونـــه که همســـایه های خانه 

پدری اش می گویند، ظاهرا تنها یک فرزند خردسال دختر دارد. 
ظهر روز حادثه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شازند اعلام کرد 
که صاحب معدن شماره 5 شن و ماسه شازند دستگیر شده است. در 
همان ساعات ابتدایی و پس از اعلام وقوع حادثه، تیم های امدادی برای 
جست وجوی پیکرهای مفقودین از استان ها و شهرستان های همجوار 
به محل حادثه اعزام شدند. اما فردای حادثه یعنی روز 28 خرداد ماه، 
معدن مجددا ریزش کرد. براساس گفته مسئولان استانی و کشوری، حجم 
یزش کرده. همین امر کار  آوار سنگین است و 400 تا 500 هزار تن سنگ ر
جست وجو را دشوار کرده است. خانواده کشته شدگان می گویند که پیش 
از وقوع این حادثه، عملیات انفجار صورت گرفته بود و کوه را شکافته 
ک بود اما با  بودنـــد. یعنـــی از نظـــر فنی فعالیـــت و کار در آن فضا خطرنا
این وجود کار تعطیل نشد و کارگران مشغول استخراج از معدن شدند. 
از سوی دیگر لطف الله پرندین، فرماندار شازند درخصوص علت وقوع 
یزش  یـــزش معدن، اظهار کرده بود که دو فرضیه درخصوص ر حادثـــه ر
معـــدن وجـــود دارد که یکی از فرضیه ها همیـــن انفجار یک روز پیش از 
یزش معدن است. »دلیل اول انفجار روز گذشته در این معدن و دلیل  ر
دوم رعد و برق های سنگین روز جمعه در منطقه بوده که این دو علت 
به همراه شیب تند کوه باعث وقوع حادثه شده است، البته این منطقه 
کید شـــده کـــه بهره برداری بی رویه از  روی گســـل نیـــز قرار دارد و بارها تا

معدن انجام نشود.«

   بروید از دیگر کارگاه های ناایمن بنویسید
صبح روز چهارشـــنبه 30 خردادماه، دو روز پس از حادثه معدن شـــن و ماســـه 
شـــازند اســـت. ماشـــین توی یکی از کوچه های حک علیا شهرســـتان شازند 
می پیچد. وســـط کوچه چند مرد ایســـتاده اند و تعدادی شان پیراهن سیاه به 
تن دارند. از یکی شان آدرس خانه محمد بوالحسنی را می پرسم و می گوید که 
پدرش است. انگار که منتظر بود بگویم خبرنگارم تا داغ حرف های نگفته اش 
ی ســـر یک غریبه خالی کند؛ »این آمدن تان به چه دردم می خورد؟ چه  را رو
کاری از شما برمی آید؟ مگر نمی بینند؟ بابایم را می توانی برگردانی؟ چرا موقعی 
که ایمنی در کارگاه ها نیست، آن موقع صدایمان نبودید؟ لال بودید آن موقع؟ 
ید از آنها بگویید. آن آقا  ید ببینید چند کارگاه ناایمن در منطقه است. برو برو
ید از کارگاه های ناایمن دیگری که  را ببینیـــد، هنـــوز برادرش زیرآور اســـت. برو
هستند فیلم بگیرید. بگویید این اندازه کارگاه ناایمن وجود دارد و این اندازه 
کارگر بدبخت در آنجا مشغول به کارند.« مرد جاافتاده ای که »عموسیاوش« 
صدایش می زنند، از میان جمعیت جلوی در پســـر محمد بوالحســـنی را آرام 
می کند و می گوید که تا وقتی اتفاقی نیفتد، کســـی خبردار نمی شـــود. باید از 

وضعیت پدرت بگویی که همه بدانند در چه شرایطی زندگی می کرد. 

   فقط التماس مردم را دارم
محمد بوالحســـنی 61 ســـال ســـن داشت و بازنشســـته معدن بود. به قول پسر 
گر پدرم محتاج نبود، اصلا چرا باید در این سن کار می کرد؟ درست  بزرگ ترش، ا
هم می گفت. »عمو آیت با 70 و خرده ای سال، پدرم با 60 خرده ای سال اصلا 
موقع کار کردن شـــان اســـت؟ 8 تومن حقوق بازنشســـتگی می گرفت. 30 سال 

در معدن کار کرده بود.« آیت الله رضایی را می گفت. او هم بازنشســـته تامین 
اجتماعی بود و بالای 70 سال سن داشت. برادرش می گوید که راننده بیابان 
بود  و 4 تومن حقوق بازنشســـتگی می گرفت. خانواده بوالحســـنی و رضایی از 
شرایط نامناسب معیشتی این دو راننده فوت شده می گویند و در صحبت ها 
کید می کنند که شرایط بد اقتصادی و حقوق ناچیز بازنشستگی است که  تا

آنها را در سن بالا مجاب به کار دوباره در معدن کرده بود. 
بوالحســـنی و رضایی دو ماهی می شـــد که در معدن شـــن و ماســـه شـــماره 5 
یافت نکرده  شـــازند مشـــغول به کار شـــده بودند و تا به آن روز هم حقوقی در
بودند. تعدادی از میهمانان خانه بوالحسنی که تجربه کار در همان معدن را 
دارند هم می گویند که عیدی کارگران با وجود گذشت 3 ماه از سال جدید، 
هنوز پرداخت نشـــده اســـت. ظاهرا از حاضران در جمع هم چندتایی کارگر 
همان معدن هســـتند. می گویند که کارفرما و صاحب معدن بازنشســـته ها را 
به کار می گیرد تا بیمه شـــان را رد نکند. یعنی اصلا نیاز نداشـــته باشـــد کسی را 
بیمـــه کند. عمو ســـیاوش می گوید: »قانـــون اداره کار می گوید که کارگر باید8 
ساعت کار کند. اما کدام کارگر است که 8 ساعت کار می کند؟ کدام کارگر 
، کارش را ول می کند؟ شما حساب کنید همین  است که بعد از 8 ساعت کار
راننده هایی که کشته شدند از 7 صبح تا 7 شب سرکار بودند. این 8 ساعت 
است؟ اضافه کارشان فقط 60 هزار تومان بود. طرف تیلیاردر است اما هنوز 10 
میلیون عیدی کارگرش را نداده است. 400 میلیون تومان پول انفجار می دهند، 
ید به ســـراغ  اما حقوق کارگر را نمی دهند. این حادثه که اتفاق افتاد. شـــما برو

دیگر کارگاه ها که دیگر حادثه ای اتفاق نیفتد.«
همـــکاران بوالحســـنی و رضایـــی می گویند معمولا معـــادن منطقه بیمه همه 
کارگران را رد نمی کنند. بیمه ها پروژه ای است یعنی وقتی پروژه خوابیده است، 
بیمه رد نمی کنند. از کارگران این حادثه فقط یکی از آنها یعنی مجتبی نجفی 
بیمه بود. در میان گفت وگو با حاضران خانه رضایی، خانمی وارد می شود. با 
برادر آیت الله رضایی سلام و علیک می کند و هر دو می زنند زیر گریه. برادرش 
رو به من می گوید: »ما الان فقط به مردم التماس می کنیم. التماس مســـئولان 
را نمی کنیم. به مردم التماس می  کنیم که برای برادرم دعا کنند. از مســـئولان 
چه چیز بخوایم؟ خودشان که وضعیت ما را می بینند. بیایند ما را از این همه 
ی نجات دهند. اینها را همه در گزارش بنویس. کارگر در جامعه  چشم انتظار
چه حق و حقوقی دارد؟ من 30 سال کار کردم. فقط 3 میلیون حقوق می گیرم.« 
پســـر بوالحســـنی هم می گوید که پدرش تا همین ســـال گذشته با وجود اینکه 
کارگـــر معـــدن بود اما 6 میلیون حقوق بازنشســـتگی اش بود. 5 فرزند داشـــت. 
دو بار دیسک کمرش را عمل کرده بود و وضعیت جسمی مناسبی برای کار 
ی اش  نداشـــت. درباره وضعیت مسکن شـــان هم می گوید که زمین خانه  پدر

هم ارث پدربزرگش بود.
 

   برادرم زیر آوار است
 در همین حین و گفت وگو درباره وضعیت مسکن بوالحسنی، برادر آیت الله 
رضایی می گوید برادرش در تمام این ســـال ها مســـتاجر بود و 5 فرزند داشت. 
همســـرش تا به آن لحظه هم از شـــدت شـــوک حادثه، در بیمارســـتان بستری 
ی دارند. برادرم در شـــهرک  اســـت. »حـــالا خوب اســـت اینها یـــک خانه پـــدر
مهاجران مســـتاجر اســـت. صبح که سوار ماشین می شدند، ظهر دیگر برای 
ناهار پایین نمی آمدند. اینها از محتاجی دوباره سرکار رفته بودند. گدایی هم 
گر می خواستند انجام دهند، مامور با آنها برخورد می کرد. مجبور بودند دوباره  ا
سرکار بروند تا نان درآوردند.« صدای جیغ زنان از خانه آیت الله رضایی می آید. 
ک بود  گر خا »الان 4 روز اســـت که وضعیت زن و بچه هایمان همین اســـت. ا
یختم. اما ســـنگ اســـت. چند هزار تن ســـنگ  ی ســـرم می ر با بیل و کلنگ رو
که تکه تکه شان کرده است. اخبار می گوید نیرو فرستاده اند. اما ما هیچ چیز 
ندیده ایم. این نیروهایی که حضور دارند هم از معدن شمس آباد است. انگار 
یم که دیگر  مســـئولان بـــرای عکـــس گرفتن آمده اند. یعنی هیـــچ امکاناتی ندار
کشته ها را خارج کنند؟ اگر کمک می شد که 4 روز برادرم زیر آن آوار نمی ماند.«

   قرارداد کارگرها سفید امضاست
فرزنـــدان آیـــت الله رضایـــی هـــم مانند خودش کارگـــر معدن هســـتند. معادن 
مجاور همان معدنی که پدرشان زیرآوار آن قرار دارد. برای همین با احتیاط 
از شرایط کار در معدن می گویند و تمایلی هم به گفت وگو درباره وضعیت 

ی شـــان ندارنـــد. عمویشـــان به جای آنها دربـــاره وضعیت کار در معادن  کار
منطقـــه می گوید: »باید چندین پارتی داشـــته باشـــی تـــا در معادن دولتی به 
کار گرفته شـــوی. اینجا 500 خانوار دارد. ببینید کدامشـــان در معدن دولتی 
یـــم التماس معادن دولتی را کنیم تـــا ما را به کار  مشـــغول بـــه  کارنـــد؟ باید برو
ی مان اعتراض کنیم، فردا نشـــده به کارگر  گر هم درباره شـــرایط کار گیرند. ا
گر بد به تو می گذرد، دیگر نیا. بیمه هایشـــان پروژه ای اســـت و  می گویند که ا
قراردادها هم سفید امضا. در صورت کوچک ترین اعتراض هم برای کارگران 
پایان همکاری ثبت می کنند و دست شان به هیچ کجا ثبت نیست. نهایت 
ی هایش هم 16 میلیون تومان اســـت. ســـاعت 3  یافتی با تمام اضافه کار در
صبح می روند و تا هر موقع که کار به پایان برسد، سرکار هستند.« همکاران 
بوالحســـنی و رضایـــی می گوینـــد که در معادن منطقه پیش آمده اســـت که 
ماشین بدون ترمز را در دست انداز کوه در اختیار راننده برای کار می گذارند. 
اغلب ماشین ها هم اسقاطی است و باید اوراق شوند. اما صاحب معدن به 
ی می کند و در اختیار راننده ها برای جابه جایی  قیمت ارزان آنها را خریدار
بار قرار می دهد. معادن ناظر دارند اما ناظر تا بالا نمی آید و به قول کارگرها، 
گر ایمنی در کار وجود داشت  کی شـــود. »ا وارد معدن نمی شـــود که اصلا خا
که یک روز پس از انفجار و شـــکافتن کوه اجازه کار و فعالیت نمی دادند.« 

یکی از کارگران این جمله را می گوید. 

   با آبروداری زندگی کردیم
به سمت روستای اکبرآباد حرکت می کنیم. خانه دوتن دیگر از جان باختگان 
حادثه معدن شـــماره 5 شـــازند در یکی دیگر از روســـتاهای شازند است. با 
پـــرس و جـــو بـــه خانه نصرت الله یارمحمدی می رســـم. عکس هـــا و بنرهای 
ی دیوار خانه اســـت. توی حیاط خانه، تعدادی خانم، دور یک  تســـلیت رو
زن جاافتاده ای را گرفته اند. ظاهرا وقت خداحافظی شـــان رســـیده است. با 
آن خانم خداحافظی می کنند و از خانه خارج می شوند. همسر نصرت الله 
محمدی اســـت، گرم تر از دو خانواده دیگر ســـلام می کند. نسبتا آرام است. 
یـــه و بغض می گوید که همســـرش 73 ســـال ســـن داشـــت و کارگر  بـــدون گر
ک بود. 5 اســـفند در معدن شـــماره 5 مشغول به فعالیت شده  ی ارا شـــهردار
ی بود. 33  بود. » 6 دختر و یک پســـر داشـــتیم. کارگر و بازنشســـته شـــهردار
ســـال ســـابقه کار داشت. راننده لودر بود اما حکمش را خدمات زده بودند. 
حقـــش را کلا پایمـــال کردند. اصلا فضای ســـبز بلد نبود. راننده بود. فقط 10 
سالی که پالایشگاه کار می کرد، بیمه اش را درست رد کرده بودند. حقوقش 
8 میلیون تومان بود. کم می آوردیم. اما با سیلی صورت مان را سرخ کردیم.«

نصـــرت الله یارمحمـــدی 6 دختر دارد. هر 6 تایشـــان هم ازدواج کرده اند و به 
گفته همسرش 6  بار با حقوق کارگری جهاز داده بود. با این وجود اما پس از 
بازنشستگی و با وجود اینکه دخترهایش، عروس شده بودند اما هنوز کمک 
خرج شـــان را می داد. دختر کوچکش هم وارد گفت وگو می شـــود و می گوید: 
یم. شـــوهرم که بیکار می شـــد، پدرم  »هـــر کـــدام از مـــا خواهرها چند بچه دار
خرج مـــان را مـــی داد. برایش فرقی نداشـــت مجرد باشـــیم یـــا متاهل.« دختر 
کن شـــهرک مهاجران است. شهرکی تقریبا نزدیک معدن و در  کوچکش ســـا
ک به ملایر اســـت. می گوید که پدرش بـــرای تهیه پول پیش  مســـیر جـــاده ارا
خانـــه اش مشـــغول بـــه کارگری دوباره در معدن شـــده بود تـــا از طریق حقوق 
رانندگی در معدن، کمک خرج او و خواهرانش باشد. روزهای آخر هم اضافه 
کار می ایستاد و بیشتر به خودش فشار می آورد. یارمحمدی هم دو ماهی بود 
که از صاحب معدن حقوق طلب داشت. دختر کوچک خانواده از طریق 
کانال های خبری، از حادثه باخبر شـــده بود و ســـراغ پدرش را از مادر گرفته 
بود. داماد بزرگ خانواده پیگیر وضعیت پدر همســـرش شـــده بود و بالاخره 
پس از پیگیری خود خانواده از درگذشت پدرشان باخبر شده بودند. همسر 
نصرت الله یارمحمدی می گوید که در تمام این سال ها با وجود تمام فشارهای 
مالـــی و روزهایـــی کـــه با هفت بچه تنها600 هزار تومـــان حقوق می گرفت اما 

آبرودار زندگی می کردند. »مرد زحمتکشی بود.
از 9 ســـالگی کار کرده بود. در تمام این ســـال هایی که زن خانه اش بودم  به 
خدا قسم، آبرودار زندگی می کردیم. وقتی سرکار دومش رفت، به هر دختر تا 
جایی که می توانستم کمک می کردیم تا برای خرج زندگی از خانه شوهرش 
قهر نکند. شاید تنها دخترانی که تجربه پدران حامی را دارند، درد دختران 

نصرت الله محمدی را می توانند بفهمند. 

   تکرار تجربه معدن طزره و عدم تامین تجهیزات لازم
مرکز آمار در گزارشی اعلام کرده است که با بررسی تعداد وقوع حادثه در معادن 
دارای حادثه در سال 1400، ملاحظه می شود که معادن استخراج سنگ آهن، 
زغال سنگ و شن و ماسه به ترتیب با390، 368، 187 حادثه بیشترین تعداد 
وقـــوع حادثـــه را به خود اختصاص داده اند. از ابتدای فروردین ماه امســـال تا 
۲6 خردادمـــاه و تـــا پیـــش از وقوع حادثه در معدن ســـنگ شـــازند، درمجموع 
هفت حادثه در معادن کشور رخ داده که پنج حادثه در معادن زغال سنگ 
استان های خراسان جنوبی و کرمان، یک حادثه در معدن شن و ماسه استان 
مرکزی و یک حادثه در معدن ســـنگ گیلان بوده اســـت. در حوادث معدن 
امسال هشت کارگر معدن کشته شده اند. پنج کارگر به دلیل ریزش معدن، یک 
کارگر به دلیل برق گرفتگی، یک کارگر به دلیل گیر افتادن در نوار نقاله معدن 
ی جان  ک و لاشـــه بردار و یک کارگر هم به  علت واژگونی لودر در هنگام خا
خود را از دســـت داده اند. این بررســـی ها نشان می دهد تعداد حوادث منجر 
به فوت کارگران معدن در 87 روز آغازین امســـال در مقایســـه با مدت مشابه 
پارسال یعنی اول فروردین ماه تا ۲6 خردادماه 140۲، افزایش پیدا کرده است. 
عصر روز 1۲ شـــهریورماه 140۲، شـــش کارگر معدنکار در تونل رزمجاه معدن 
، در حین کار جان شان را از  البرز شرقی طزره دامغان به دلیل جمع شدن گاز
، 9 ساعت پس از حادثه از زیر آوار بیرون  دست دادند. پیکر این شش کارگر
کشـــیده شـــد. با وجود اینکه شـــکل کار و اســـتخراج در معدن ذغال سنگ و 
معدن شـــن و ماســـه متفاوت اســـت اما کلیدواژه هر دو حادثه ای که تجربه 
روایت میدانی شـــان را داشـــتم، ایمنی کار بود. شـــاید در وهله اول وقتی نام 
ایمنی کار می آید، در اذهان کلاه ایمنی یا لباس تلقی شود. البته که بخشی 
از ایمنی کار می تواند با این لوازم تامین شـــود. اما در معادن آنچه که ایمنی 
کار معنا می شود، فعالیت ایمن در محیط آن معدن است، یعنی یک کارگر 
معـــدن تـــا چه اندازه امنیت جانی دارد؟ در صورت بروز حادثه، چند درصد 
ی مهندس ایمنی اســـت و تا چند درصد بروز حادثه در  از حادثه اهمال کار

معادن طبیعی است؟
یکی از شرایط ایمن بودن معادن و امنیت جانی کارگران، وجود امکانات کافی 
برای فعالیت در معادن است. تجربه معدن طزره، گفت وگو با کارگران معدن 
طزره و البته تجربه اخیر معدن شن و ماسه شازند نشان داد که حوادث در 
معادن کشـــور سلســـله علل دارند. از جمله علت های اصلی بروز حادثه در 
کثر تجهیزات  اغلب معادن ایران، نبود تجهیزات ایمن و مناســـب اســـت. ا
به کارگرفته شـــده در معادن کشـــور از رده خارج شـــده اند و نهادهای مسئول 
)دولتی و خصولتی( ظاهرا تنها به فکر بهره وری از معادن هستند و تجهیزات 
لات و تجهیزات فنی، دهه هاست که به روزرسانی نشده اند.  اعم از ماشین آ
معدنـــکاران قدیمـــی می گویند: »معدن مرد اســـت. از رفتار و خلق وخویش 
می تـــوان تصمیمـــات و رفتارهای بعدی اش را مشـــخص کـــرد.« انگار قصه 
کثـــر حوادثش هم قابل  کثـــر معـــادن همین اســـت. معدن مرد اســـت و ا در ا
پیش بینـــی. امـــا همین مســـاله و عدم تامیـــن تجهیزات لازم بـــرای کارگران، 
باعث می شود که خلق و خوی معدن و حوادث معدن در کشورمان غیرقابل 

پیش بینی باشد و در حوادث معدن هم معمولا کشته بدهیم. 

   فرامتن حادثه معدن شازند
با تدابیر امنیتی اتخاذشده، خبرنگاران اجازه حضور در محدوده معدن را 
ی اما برخی نهادهای مسئول اجازه حضور به  نداشتند. علی رغم نامه نگار
خبرنگاران را نمی دادند. فرامتن حادثه معدن شازند، عدم شفافیت حادثه 
توســـط نهادهای مســـئول است. در همان اولین روز حادثه، تمام آنچه که از 
صاحـــب معدن اعلام شـــد خبر دســـتگیری او بود اما اخبـــار متعاقبه ای در 
رابطه با جزئیات این دســـتگیری منتشـــر نشـــد و هیچ مسئولی شفاف نکرد 
که صاحب معدن شـــماره5 شـــازند چه کســـی است که نام او در سایت ها و 
ســـامانه های مرتبط با معادن در کشـــور هم ثبت نشده است؟ تجربه حادثه 
معدن و مطالبه رســـانه ها نشـــان داد که در صورت ورود رســـانه ها به مســـائل 
یـــر آوار نخواهـــد ماند و  کارگـــری و حـــوادث معـــدن دیگر صـــدای کارگران ز
نهادهـــای قضایـــی پیگیر حادثه می شـــوند اما روند اطلاع رســـانی در رابطه 
بـــا حادثـــه معدن شـــازند با وجود انتشـــار خبـــر دســـتگیری صاحب معدن 
همچنان مبهم اســـت و هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با مدیران و صاحبان 

این معدن وجود ندارد. 
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